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هنوز خشک نشد ه ایم
اقتصادواشتغالفارغالتحصیلاندانشگاه

درگفتوگویشمسیقاسمیوافسانهکامرانبادکترغلامرضاکشاورز
د کتر غلامرضا کشــاورز به رسم اکثر اقتصاد د انان با پیش فرض ها و تجربیات ما کاری ند ارد  و می خواهد  با آمارها 
نشان بد هد  د انشگاه د ر ایران، د ر کسب شغلِ بهتر و د رآمد  بیشتر د ر بخش د ولتی و تا حد ود ی د ر بخش خصوصی 
مؤثر است و به همین د لیل علیرغم نرخ بالای بیکاری د ر فارغ التحصیلان همچنان رفتن به د انشگاه و تحصیلات 
عالی گزینه ای مؤثر است. آنچه می خوانید  ماحصل گفتگوی چند ساعته ما با این اقتصاد د ان است که تمام قد  از 

کارکرد های د انشگاه د ر ایران د فاع می کند .

بهنظرمیرسددرســالهایاخیردانشگاههادرایرانناکارآمدشدهاند،چهدرتولیددانشوچهدرجامعهپذیر
کردنافرادکهدورسالتمهمدانشگاههستند.نظرشماچیست؟

چرا فکر می کنید  د انشــگاه ها مؤثر نبود ه اند ؟ مریضی را تصور کنید  که پــس از پایان د وره ی مصرف د ارو، 
اطرافیانــش می گویند ؛ د اروی د کتر هیچ تأثیری ند اشــت و مریض ما خوب نشــد . حالا بیایید  برعکس فکر 
کنیــم، اگر این مریــض را د کتر نمی برد ند  وضعش چه بود ؟ د ر روش تحقیــق به این وضعیت کانترفکچوال 
)counterfactual( می گویند ؛ یعنی وضعیتی که وجود  ند ارد  ولی ما تصور می کنیم که می توانســت وجود  
د اشــته باشد . واقعاً اقد ام ما، برنامه ی ما، سیاســت و روش د رمانی ما چقد ر تأثیرگذار بود ه؟ و اینکه ما چطور 
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می توانیم وضعیت کانترفکچوال را پید ا کنیم؟ 
حالا تصور بفرمایید  د انشگاه نمی د اشتیم؛ فضای اجتماعی ایران را چگونه می توانستید  د ر ذهنتان تصور کنید ؟ 
وقتی گفته می شود  که د انشگاه  کارکرد  مطلوبی ند اشته، باید  ببینیم که اگر نبود  وضع مان چه می شد ؟ ما الآن 
مهند س عمران و طراح پل خود مان را د اریم، د ر شرکت های تولید  اتومبیل مان، مهند سان خود مان کار کنند ، 
تکنیسین های خیلی خوبی د اریم و... طبیعتاً وضع مان اید ه آل نیست ولی صفر هم نیست. د ر رشته های علوم 
انســانی به همین ترتیب؛ اقتصاد  د ان های موفقی د اریم که تربیت یافته ی همین د انشگاه هستند  یا د وره ای از 
تحصیلشان را د ر همین جا بود ه اند  و بعد  رفته اند  خارج و برگشته اند . د ر رشته ی هنر همین طور. د ر جامعه شناسی 
همین طور. الآن شاخه های مختلفی د ر جامعه شناسی ایجاد  شد ه؛ جامعه شناسی جرم، جامعه شناسی جوانان، 
جامعه شناسی فرهنگ، تعاون و رشته های د یگر. د ر عرصه ی کارشناسی هم د انشگاه ما اید ه آل نبود ه است ولی 
حرکت هایی کرد ه اســت. متوسط تحصیلات افراد  بالای 18 سال د ر ایران د ر سال 1357 سه کلاس بود . این 
متوسط د ر سال 89 به 9 کلاس رسید . وقتی متوسط تحصیلات افزایش پید ا می کند  معنی اش این است که 
جامعه می تواند  آگاهی هایی د اشته باشد  که قد یم تر اصلًا نمی توانست د اشته باشد . سی سال پیش د ر فلان روستا 
تنها فرد  باسواد  کسی بود  که کتاب د عا می خواند  الآن د ر همان روستا جوانان کتاب انگلیسی می خوانند . البته نه 
این که انگلیسی خواند ن مزیت باشد ، مقصود م این است که به د نیای د یگری از علم د ست یافته اند  و یا می توانند  

د ست پید ا کنند . پس د انشگاه کارکرد  د اشته است.
متهم کرد ن د انشــگاه ها یك مقد اری جفا د ر حق د انشگاه اســت. الآن ماد ران ایرانیِ بین 20 تا 40 سال د ر 
مناطق شهری، بالای 12 د رصد  تحصیلات د انشگاهی د ارند . یعنی جایگاه زنان د ر جامعه ارتقا پید ا کرد ه. زن د ر 
این جامعه فقط کسی نیست که د ر خانه کار می کند . امروز زن د ر خانه مربی و معلم است و همفکر همسرش 
می تواند  باشد . این یکی از کارکرد های آموزش عالی است. این را نمی شود  انکار کرد . وقتی ماد ری را می بینم 
که می گوید : بچه ام مریض بود  د ر اینترنت سرچ کرد م، پید ا کرد م؛ این روش های د رمانی مؤثرتر است. پس این 
خانم کارکرد ی فراتر از آن  چیزی که د ر ذهن سنتی ما بود ه را د ر خانواد ه و جامعه ایفا می کند . این تحولات 

اجتماعی می تواند  از د ل د انشگاه برآمد ه باشد .
یعنیمعتقدیددانشگاهدرجامعهپذیرکردنافرادکاملاموفقبوده؟

نه کاملا. ضعف های مهمی هم وجود  د ارد . مثلا این که چقد ر جوانان و د انشــجویان ما وقتی وارد  د انشــگاه 
می شــوند  آد اب معاشــرت اجتماعی و فرد ی را فرا می گیرند ؟ یعنی آیا به همان اند ازه ای که ســر کلاس به 
د انشجویان فرمول یاد  می د هیم، آد اب معاشرت فرد ی را هم یاد  می د هیم؟ چقد ر د انشگاه د ر این جا ایفای نقش 
می کند ؟ متأسفانه این خلأ بزرگی د ر نظام د انشگاه های ما است. تقریباً هیچ آموزش مستقیمی د ر د انشگاه ها 
د اد ه نمی شود  که شما وقتی د وستتان را می بینید  چه طوری احوال پرسی کنید  یا اگر مشکلی د ارد  چه طوری ابراز 
هم د رد ی کنید  که نوع برخورد  شما عقلانی باشد . د ر د انشگاه های انگلیس آن طور که من سراغ د ارم، د انشجو د ر 
مقطع د کتری یا کارشناسی ارشد  که وارد  می شود ، د و روز تور آشنایی با د انشگاه د ارند . یك بخشش هم آموزش 
آد اب اجتماعی است؛ این که د ر یك مهمانی چه طور بنشینید  یا چگونه لباس بپوشید  و... چیزهایی که پد ر و 
ماد رها یاد شان می رود ، یا اصلًا خود شان بلد  نیستند  که به بچه هایشان یاد  بد هند . شما د ر یك د انشگاه انگلیس 

اصلًا د انشجویی که لباس غیررسمی بپوشد ، مشاهد ه نمی کنید .
قسمتی د یگری که کمتر به آن توجه شد ه این است که فارغ التحصیلان د انشگاه وقتی وارد  جامعه و بازار کار 
می شوند  با قد یمی ها چگونه تعامل د اشته باشند . نوعاً جوانان ما برد باری نشان نمی د هند  و قد یمی ها را کم سواد  
و کسانی که د انش شان و به تجربه شان د رد  امروز نمی خورد ، می د انند . گاهی این جور تلقی می شود  که جوان ها 
حالت تهاجمی د ارند  و حاضر نیستند  یك ربع، بیست  د قیقه ساکت به حرف آن ها گوش بد هند . اگر د انشجو 
تمرین کند  به کســانی که کاملًا با آن ها مخالف اســت گوش بد هد  و سرانجام شروع کند  به صحبت کرد ن، 
می تواند  د ر محیط کار موفق باشد . یکی از د لایلی که فارغ التحصیل های ما د ر محیط بیرون -با فرض د اشتن 
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د انش- موفق نیستند ، همین است که معمولاً بلد  نیستند  با قد یمی های آن مؤسسه یا سازمان چگونه تعامل 
کنند . شاید  یکی از د لایلش این است که حتی بهترین د انشگاه های ما بیش تر آموزشی هستند  تا پژوهشی. د ر 
مجموعه ی پژوهشی استاد ی کاری را عرضه می کند  و استاد ان د یگر با منطق علمی آن کار را مقابل چشمان 
د انشــجوها نقد  محکم می کنند  و این استاد  سر تسلیم فرو می آورد ، این برای د انشجو د رسی است که منش 

نقد پذیری را بیاموزد .
ما فرصت تمرین برای جد ل یا گفت و گوی علمی را اساساً د ر نظام د انشگاهی ند اریم و د ر برنامه مان نیست. 
یاد  گرفته ایم بیاییم سر کلاس متکلم وحد ه باشیم و برویم. به گمانم این وضعیت می تواند  کمی عوض شود ، 

د وره های پژوهشی بیش تر د ر د انشگاه ها گسترش پید ا کند  و سخنرانی  های علمی جد ی برگزار بشود . 
د انشگاه د ر ایران با توجه به امکانات، محد ود یت ها و اختیاراتی که د اشته است –که اختیارات زیاد ی بود ه و 
باعث شد ه بد نه ی د انشگاه ها لخت بشود  و حاضر نباشند  آد م های قوی تر از خود شان را جذب کنند -، کارکرد  
بسیار خوبی د ر تربیت نیروی انسانی د اشته است. یاد مان باشد  که د انشگاه های ما فضای بسته ای است که فشار 
از بیرون بر آن زیاد  است. کسی د انشگاه را مبد ا تحول نمی د اند  و بلکه د انشگاه را مبد أ گرفتاری ها می د ید ند . د ر 
عین حال، زیر این سایه ی سنگین ما توانستیم د وام بیاوریم و هنوز خشك نشد ه ایم. منظورم این نیست که از 

بیست، بیست هستیم. شاید  سه باشیم، ولی صفرنیستیم. 
بااینحساببازهمدانشگاهنمرهیقبولینمیگیرد!

من این پیش فرض که د انشــگاه و نظام برنامه ریزی د ر ایران ناکارآمد  بود ه است را قبول ند ارم. بعضاً آد م ها 
منافع شخصی یا گروهی شان د ر گرو این حرف ها است. این ها به کل جامعه نگاه نمی کنند . تصور کنید  که ما 
د انشگاه پزشکی ند اشتیم. چگونه بیماران مان را د ر روستاهای د ورافتاد ه می توانستیم د رمان کنیم؟ تصور کنید  
که د انشگاه های علوم انسانی نبود ند . چه کسانی می خواستند  تولید  اند یشه و فکر بکنند ؟ اگر د امنه ی د ید مان را 

وسیع تر کنیم متوجه می شویم که این ها خیلی خوب د ارند  کار می کنند  ولی اید ه آل نیستند . 
اگر خود م را با همتایم د ر یك د انشگاه برجسته مقایسه کنم، که چقد ر مقاله می نویسد  و کجا چاپ می کند  و 
با چه کیفیتی می نویسد ، این فاصله را می بینم. اما هیچ وقت د نبال این موضوع نیستم و با تمام قد رت از کیان 
د انشگاه د فاع می کنم و فراموش هم نمی کنم که راه نرفته ی بسیار طولانی ای د اریم. این که سرعت مان چقد ر 
است بستگی به موانع سر راه د ارد . آیا مسیر، صاف و هموار است؟ یا نه هر روز یك مانع بزرگ د یگری پیش 

روی ما قرار د اد ه خواهد  شد ؟
دربارهوضعیتبیکاریفارغالتحصیلان؛آیادانشگاهکارشرابهقدرکافیانجامدادهاستتافردبتواندباکسب
مدارجعالیدانشگاهیبراییافتنشغلمناسبتوانمندباشد؟گماننمیکنیدنرخبالایبیکاریفارغالتحصیلان،

-خصوصادرمقاطعتحصیلاتتکمیلی-پیشفرضناکارآمدیدانشگاهراتقویتمیکند؟
این شــاخص مناسبی برای ارزیابی کارکرد  د انشگاه نیســت. چنانچه یکی از شاخص های ارزیابی موفقیت 
د انشــگاه ها را نرخ اشتغال د انشگاهیان بد انیم، آمار نشان می د هد  نرخ بیکاری خانم های د انشگاهی حد ود  50 
د رصد  است. این مقد ار د ر خانم های زیرد یپلم و د یپلم حد ود  10 د رصد  است. نرخ بیکاری آقایان 22 تا 60 سال 
فارغ التحصیل د انشــگاه حد ود  18 د رصد  است که این عد د  د ر زیرد یپلم 8 د رصد  است. به همین خاطر است 
که وقتی تعمیرکار ماشین لباس شویی به خانه تان می آید  پول بیشتری را می گیرد  تا پزشك عمومی ای که د ر 
مطب نشسته است. یا د رآمد  ماهانه ی یك تعمیرکار آسانسور بیشتر از یك معلم د انشگاه است. چون عرضه ی 
این نیروی انســانی کم شد ه است. مرد م د وست د ارند  فرزند انشان د ر آیند ه موقعیت های شغلی برتر و گزید ه 
 شد ه ی اجتماعی را د اشته باشند . د ر جامعه ی ما یك استاد  خیاط یا یك مکانیك با لباس های گیریسی منزلت 

بالایی ند ارد  ولی پزشك و مهند س منزلت د ارد . 
د لایل د یگری هم وجود  د ارد  که مرد م علاقه مند ند  بچه هایشان را به د انشگاه بفرستند  و بابتش هزینه کنند . 
تا چند  سال قبل د رآمد  متوسط یك لیسانسه، نسبت به یك د یپلمه به طور قابل ملاحظه ای بیشتر بود . پد ر و 
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ماد ری که پانزد ه یا د ه سال پیش بچه اش را به د انشگاه فرستاد ، تصور می کرد  سرمایه گذاری د ر آموزش بعد  از 
هفت یا هشت سال وقفه جواب می د هد . بیکاری فارغ التحصیل، معنی اش این نیست که امروز تصمیم گرفته اند  
بروند  د انشگاه و بیکار شد ه اند ؛ این ها د ه سال پیش د انشگاه رفتند  که وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان این نبود ه.

یك نکته ی د یگر هم که از نگاه مســتقیم و ابزار اند ازه گیری ما مخفی شــد ه این است که حد ود  8 میلیون 
فرصت شغلی د ر اختیار بخش د ولتی است که بر اساس مد رک تحصیلی و سنوات کاری حقوق می د هند . پد ر 
و ماد ر نگاه می کنند  که کسی د ر د بیرخانه ی اد اره نامه شماره می کند ؛ مد رکش د یپلم است و فلان قد ر د ریافت 
می کند  و آن د یگری کارشناس است و منزلت اجتماعی و حقوقش بالاتر است، پس بهتر است بچه ام را بفرستم 
د انشــگاه. 8 میلیون نفر جامعه ی بزرگی اســت که د ارند  با مد رکشان زند گی می کنند . تعد اد ی هم د ر بیرون 
هستند  که مثلا یك فروشند ه ای که د ارد  د ر فروشگاه قطعات الکترونیك کار می کند  و لیسانس د ارد  و خیلی 
خوب می تواند  کالا را معرفی کند . می گویند  اشکال ند ارد  بچه ام کار پید ا نکرد  می آید  این جا. با این احوال، د ر 

کل جامعه تعد اد  زیاد ی متقاضی کار هستند  که رقم قابل ملاحظه ای هزینه کرد ه اند  و د رس خواند ه اند . 
این معنی اش این نیست که برنامه  د انشگاهی به طور مطلق ناکارآمد  بود ه است. باید  ببینیم نظام سیاسی چه 
استراتژی ای برای جمعیت جوانی د هه 60 د اشته است. هرم جمعیتی نشان می د هد  نظام سیاسی ایران بعد  از 
د هه ی 60 بد ون د اشتن یك نقش استراتژیك، کاملًا انفعالی برخورد  کرد ه. یعنی چه؟ تعد اد  زیاد ی کود ک به 
د نیا آمد ه بود ند  که شیر خشك ند اشتند ، د ولت می د وید  که از جایی شیر خشك تأمین کند . فرد ا به مد رسه 
می رفتند ؛ مد رسه ند اریم! مد رسه را سه شیفته می کنیم. د ولت آن قد ر محد ود یت مالی د اشت که نمی د انست 
الآن این مشکل را چگونه باید  حل بکند . پد ر و ماد ر ها بچه آورد ه بود ند  و می گفتند  بچه مان می خواهد  د رس 
بخواند ، این حق ما است. خوب چه کار باید  می کرد ؟ مد ارس غیرانتفاعی را راه اند اخت؛ جواب گو نبود . خلاصه 
یك جوری مســئله را حل کرد ند . بعد  این بحران آمد  د ر مد رسه ی راهنمایی، بعد  شد  بحران معلم ها و بعد  به 
د بیرستان ها رسید یم و همین وضعیت استمرار د اشت. بعد  وارد  سن د انشگاه شد ند . جوان هایی که پشت کنکور 
بود ند . گفتند  د انشگاه غیرانتفاعی راه بیند ازیم. بگذریم از مسائلی که آن جا مطرح شد . چاره ای نبود  باید  د انشگاه 
آزاد  را توسعه می د اد ند . همه ی این ها سپری شد  و رسید ند  به فوق لیسانس باز مشکل د اشتند . یا باید  امکانات 
تحصیلی د وره کارشناسی ارشد  و د کتری د ر ایران فراهم می شد  یا بچه ها می گذاشتند  و می رفتند . د یگر بچه 
نبود ند ؛ فارغ التحصیلان جوانی بود ند  که د نبال آمال و آرزوهایشــان بود ند . یا باید  د ر ایران د رس می خواند ند  
یا می رفتند  به مالزی، هند ، آذربایجان، اوکراین و کشورهای اطراف که اصلًا هم آموزش شان کیفیت ند اشت. 
د ولت چاره ای ند اشت جز این که فضا و امکانات آموزشی فراهم کند . پس این ارتباطی به د انشگاه ند اشت. منشاء 

مشکل جای د یگری بود .
چرادولتاینسیاستراادامهداد؟چراجلویاینقضیهگرفتهنشد؟چرااکنونخوددانشگاهدارداینچرخهی
معیوبرابازتولیدمیکند؟چراخودشداردبهجریانناکارآمدیدانشگاهباگسترشبیرویه،باکمیکردن

و...دامنمیزند؟
چاره ای ند اشت. د انشگاه یك بنگاه است. حالا منابع مالی این بنگاه یا از جیب د انشجو تأمین می شود  یا از 
بود جه خد مات د ولت. هر چقد ر د انشجوی بیشتری بگیرد ، منابع مالی بیشتری د ر خد متش قرار می گیرد . مثل 
هر بنگاه د یگر این هم د ارد  کار می کند . می تواند  بگوید  من د انشــجو قبول نمی کنم و با تعد اد  کم تری د ارم 
خود م را اد اره می کنم. مثل د انشگاه صنعتی شریف. آن قد ر که د انشگاه های هم شهری ما توسعه پید ا کرد ند ، 
د انشگاه شریف توسعه پید ا نکرد ه است. سیاستش حفظ کیفیت است و د نبال جذب د انشجوی بیشتر به هر 

قیمتی نیست. 
اما موضوع این بود  که تقاضا وجود  د اشت، سیاست گذاران آموزش  عالی هم گسترش رشته ها و د انشگاه ها را 
د نبال کرد ند . چاره ای ند اشتند . بسیاری از جوان ها هم می خواستند  د رس بخوانند  و اگر امکانات تحصیلی د ر 

اختیارشان قرار نمی د اد یم وضعیت به مراتب بد تر از این می شد .
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فارغالتحصیلان
جوانیکهدنبال

آمالوآرزوهایشان
بودند.یابایددرایران
درسمیخواندندیا
میرفتندبهمالزی،
هند،آذربایجان،

اوکراینوکشورهای
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آموزششانکیفیت

نداشت.دولتچارهای
نداشتجزاینکهفضا
وامکاناتآموزشی
فراهمکند.پساین
ارتباطیبهدانشگاه
نداشت.منشاءمشکل
جایدیگریبود



چرامیخواســتنددرسبخوانند؟شایدترسازروبهروشدنباآیندهینامعلوم،آنهارابهگذراندنتحصیلات
تکمیلیوگرفتنمدرککارشناسیارشدودکتریتشویقمیکردویاشایدمیخواستندتحصیلاتشانراادامه

بدهندکهبهشرایطوموقعیتبهتریبرسند،
بخشــی با انگیزه ی کسب شغل و د رآمد  بهتر اد امه تحصیل د اد ند . آن هایی که توانستند  وارد  بخش د ولتی 
بشوند  خیلی موفق بود ند . اما د ر بخش خصوصی؛ تصور کنید  این جا بیست نفر متقاضی یك شغل باشند  و من 
باید  یك نفر را از بین آن ها جذب کنم، با چه ملاک هایی می توانم این کار را بکنم؟ رزومه شان را نگاه می کنم 
که ببینم کد ام یکی از آن ها با مد ت زمان کمتری از آموزش می تواند  این پست را بگیرند  و بهتر کار کند . تعهد  
و وفاد اری بیش تری نســبت به سازمان د اشته باشند . تصور بفرمایید  د ر این بین 5 نفر لیسانس د ارند  و بقیه 
د یپلمه هستند . زمینه ی ذهنی به من می گوید  کسی که د رس خواند ه قطعاً آد م علاقه مند تر و باهوش تری بود ه 
که توانسته مد ارج تحصیلی را طی کند  و د یپلمه ها آن توانایی را ند اشته اند . این اولین سیگنالی است که من از 
این جمع می گیرم. د ر نگاه من کارفرما این اطمینان حاصل می شود  که فوق لیسانس بهتر از لیسانس و د یپلم 
می تواند  کارکرد  د اشته باشد  و سیستم را چالاک تر می کند . یك فوق لیسانس کسی است که می تواند  خیلی 
زود  خود ش را با د نیای جد ید  تطبیق بد هد  و یك لیسانس و د یپلم به سختی می تواند  با تکنولوژی جد ید  که 

هر روز د ارد  رشد  می کند ، همراه بشود . 
بهنظرمیرسداینتصوردرقدیمتاحدودیدرستبودهکهفردیکهتحصیلاتدانشگاهیدارد،کارکردبهتر
وهوشمندانهتریدارد،اماآیاالآنبهخاطرکمیشدنآموزشعالیوپایینآمدنکیفیتآموزشمیتوانیماین

گزارهراهمچناندرستتلقیکنیم؟
د و نوع عد م تطبیق د ر بازار کار د اریم که یکی اش مربوط به کیفیت اســت و د یگری مربوط نیســت. یك 
نوعش را اصطلاحا عد م تطبیق افقی می گویند . مثلًا تصور بفرمایید  یك شخص با لیسانس علوم آزمایشگاهی 
یا زیست شناسی می تواند  د ر یك آزمایشگاه طبی کار کند  ولی مد رک زیست شناسی خیلی به د رد  این کار 
نمی  خورد . می تواند  کاری بهتر از این انجام بد هد  ولی الآن د ارد  د ر آزمایشگاه طبی کار می کنند . یا مثلًا یك 
د بیر ریاضی می تواند  فارسی هم د رس بد هد . وقتی این اتفاق بیافتد  می گویند  mismatch شد ه است. به 
این می گویند  عد م تطبیق افقی. اما چیزی که مد  نظر شماست عد م تطبیق عمود ی است. کسی با مد رک 
فوق لیســانس کار د یپلم را انجام می د هد  و حقوق د یپلم یــا اند کی بیش تر را به او می د هند . ولی این فرد  
بسیار مورد  توجه و علاقه ی کارفرما خواهد  بود  چرا که می د اند  او کارآیی اش بیش تر است. این عد م تطبیق 
صورت می گیرد . حالا به هر د لیلی. شــاید  آن فرد  شغل فعلي اش را به د وره ی گذار تعبیر می کند که بتواند  

بعد اً موقعیت بهتری کسب کند . 
به هر صورت باز این مشکل، مشکل د انشگاه نیست. این مسئله،  مسئله ی بازار کار است. نیروی انسانی خیلی 
زیاد  اســت و مرزهای جغرافیایی ما بسته است. فارغ التحصیل ما زبان انتقال تجربه ی خود ش را ند ارد . غیر از 
فارسی چیزی بلد  نیست. الآن اگر یك فارغ التحصیل ما برود  د ر کشور د یگری بخواهد  کار بکند  اولین سؤال شان 

این است که چه اند ازه به زبان انگلیسی یا زبان د یگری غیر از فارسی تسلط د ارید ؟ 
بهنظرمیرسداینعدمتطابقهارادرتحصیلاتتکمیلیبیشترشاهدیم.

بله جامعه آن قد رنیاز به PhD  و فوق لیسانس ند ارد . منتها تا زمانی که به مد رک بالاتر پول بیشتر می د هند  
این وضعیت غیرمنتظره نیست. همه ی ما به سیگنال قیمت توجه می کنیم و این سیگنال که؛ تا مد ت زیاد ی 
د ر آیند ه، تحصیلات د ر ایران بازد هی مثبت د ارد ، از بازار کار به سمت مرد م می رود . د ر نتیجه برای کسب حقوق 

بیشتر می روند  و د رس می خوانند .
واینسیکلمعیوبهمچنانادامهخواهدیافت؟

این سیکل معیوب تا زمانی اد امه د ارد  که تحصیل کرد ه های د انشگاه ما علی رغم mismatch بود ن د ر بازار 
کار می توانند  د ستمزد  بیش تر د ریافت بکنند .
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بههرحالاینعدمانطباقدردرازمدتازشــخص،آدمناراحتیدرمحیطکارمیسازد.بااینمسالهچگونه
روبهرومیشوید؟

مــن واقعیت های بیــرون را از زاویه د ید  قیمت ها می گیرم و می گویم مهم ترین ســیگنالی که یك فرد  د ر 
تصمیم گیری اقتصاد ی اش می گیرد  اطلاعاتی است که از قیمت های بازار د ریافت می کند  و مهمترین تصمیم 
ما این است که شبانه روزمان را چطور تخصیص بد هیم، به گونه ای که نه تنها الآن راضی باشیم بلکه د ر طول 
حیاتمان لذت ببریم. چه چیزی بهتر از این که موقعیت خوب و مد رک د اشته باشم و بعد  هم با حقوق مکفی 

من را بازنشسته کنند  و بتوانم د وران پیری را با آرامش نسبی سر کنم؟ 
البته د ر جامعه ی علمی و تصمیم گیر ما اطلاع د قیقی از mismatch بازار کار وجود  ند ارد . د ر واقع تلاش 
علمی محققین با اســتفاد ه از د اد ه هایی است که برای این منظور تهیه نشد ه است ولی می توان تقریب هایی 
را محاســبه کرد . د ر کشورهای عضو OECD یك طرح های پیمایشی د ارند  که به آن skilled survey، یا 
پیمایش مهارتی به آن می گویند  که حد ود  52-53 صفحه است. پرسش هایی که از فرد  پرسید ه می شود  بسیار 
د قیق و علمی طراحی شد ه. می توانند  اطلاعات را از فرد  بگیرند  و طبیعتاً اطلاعات قابل قبول و قابل ارایه تری 

خواهد  بود . د ر ایران ما پیمایش یا survey مربوط به مهارت را ند اریم. 
فکرنمیکنیددولتبهصورتناخودآگاهباسیاســتهاییمثلتجاریسازییاکمیتگرایی،آموزشعالیرا
بیاعتبارمیکند؟درواقعارزشیابیافرادصرفاًبامدرکسببنمیشودتاناکارامدیسیستمهایدانشگاهیتشدیدشود؟

د ولت این کار را انجام نمی د هد  و تعمد ی روی این موضوع ند ارد . جامعه قاعد ه ی بازی  د ارد  و آن این است؛ 
شما باید  بتوانید  نشان د هید  که نسبت به یك فرد  د یگر پتانسیل بیش تری د ارید  و می توانید  جایگاه شغلی را 
بگیرید . تا این جا همه مان اتفاق نظر د اریم. این جا شروع می شود  که چگونه من می توانم ثابت کنم که بهتر از 
د یگران هستم؟ آیا با ند اشتن مد ارک د انشگاهی هم می توان این را نشان د اد ؟ د نیای علم خیلی قبل تر فهمید ه 
است. مد رک تحصیلی غربالی است برای تفکیك کرد ن نیروی انسانی که ما بتوانیم نیروی انسانی با کیفیت را 

از نیروی انسانی بی کیفیت یا کم کیفیت متمایز کنیم. قاعد ه ی بازی د ر د نیا این است.
فکرمیکنیددرآیندهیایراناینوضعیتادامهپیداکندکهتحصیلاتهمچنانشــاخصموثریبرایکسب

درآمدباشد؟وضعیتشغلیآیندهچونهخواهدبود؟
د ر بخــش د ولتی برای کســانی که کار ســاد ه، غیرتخصصی و با مهــارت کمتری انجــام می د هند  ولی 
تحصیل کرد ه های د انشگاهی هستند ، بازد هی آموزش خیلی بالاست. د ر بخش خصوصی این اضافه د ستمزد  
 miss روبه رو هستیم، یعنی over education کم هســت ولی وجود  د ارد . آمارها نشان می د هند  با پد ید ه
mach بازار کار د ر ســطوح پایین شغلی، یعنی unskilled ها، رو به افزایش است. مثلًا بخش کشاورزی و 
جنگل د اری یك زمانی چهار د هم د رصد  بود ه و الآن پنج د رصد  است. د ر بخش ساخت و ساز و معد ن، شش 
د رصد  است. مثلًا د ر office worker ها یك زمانی تحصیل کرد ه ها تعد اد شان بسیار بسیار کم بود ، اما الآن 
به رقم 49 د رصد  رســید ه است. رقم خیلی زیاد  شــد ه؛ یعنی همان paper work را که کارمند  د ر جامعه 
می توانســت انجام بد هد  که فقط د ه د رصد  تحصیلات د انشگاهی د اشتند ، الآن 40-50 د رصد  باید  شد ه باشد  
که این وضعیت هم چنان باقی خواهد  ماند . چرا که موج بعد ی جمعیت د ر راه است. د قت کنید  الآن قاعد ه ی 
هرم جمعیتی د وباره د ر حال باز شد ن است. به نظر می رسد  تجربه د هه 60 تکرار خواهد  شد . ما د ر د هه ی 60، 
12 میلیون خانوار د اشتیم؛ یعنی هر خانوار چهار فرزند  آورد  که آن موج جمعیتی ایجاد  شد . الآن اگر هر زوج 
د و بچه بیاورد ، همان موج تکرار خواهد  شد . از این رو د وباره ظرفیت برای بازگشایی مد ارس بیش تر، توسعه ی 
آموزش عالی و... تکرار خواهد  شــد . هر چند  این پد ید ه تقریبا بیست سال زمان می برد . طی این بیست سال 
تمام د انشگاه هایی که ساخته شد ند  و با ظرفیت نصف د ارند  کار می کنند ، تغییر کاربری د اد ه می شوند  ولی بعد  

از بیست سال باید  برگرد ند  و تبد یل به د انشگاه و مد رسه شوند .■
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بخشیباانگیزهی
کسبشغلودرآمد
بهترادامهتحصیل
دادند.آنهاییکه
توانستندواردبخش
دولتیبشوندخیلی
موفقبودند.امادر

بخشخصوصی؛تصور
کنیداینجابیستنفر
متقاضییکشغلباشند
ومنبایدیکنفررا
ازبینآنهاجذب

کنم،باچهملاکهایی
میتوانماینکاررا

بکنم؟


